
 

 
 
 

 

 ) سردار مصطفی نورعلیشهيد والا مقام  (
 

    عزيزاالله :نام پدر
 30/1/1343 :تاريخ تولد

  15/1/1363 :تاريخ شهادت
  سردشت مهاباد :محل شهادت

 » شهدا ي هتيپ ويژ«  υ گردان امام حسين ي ه فرماند:مسئوليت
 9 ي هر، شما9، رديف 27 ي ه قطع،بهشت زهرا تهران، :محل خاكسپاري

 

 فرازي از وصيتنامه 
 .روي از خط امام را داديي حقير لياقت پي ه تو را شكر كه به اين بند،خدايا

 زيرا او به اسلام وفادار ،موفادارام و به او داني كه من با امام عزيز ميثاق بسته  مي
 بر) امام خميني (او دست از ،ام كنند اگر چندين بار مرا بكشند و زنده.است
كنم كه راه شهادت را بر من گشودي و  را شكر مي وت، اي خداي بزرگ. دارم نمي

 .رديكها باز   پر افتخار از اين دنياي خاكي به سوي آسمان ايدريچه
 
 
 

 



 

 ) زندگينامه ی ه  خلاص(
 

 ي همحل  در،اي مذهبي در خانواده30/1/1343تاريخدر سردار شهيد مصطفي نورعلي 
 .كودكي به ورزش كشتي و فوتبال علاقه داشت از. جهان گشود ديده به  تهران،مسگرآباد

تحصيلات خود را تا دوم راهنمايي  . ابتدايي را با نمرات عالي پشت سر گذاشتي هدور
 . تحصيل دروس حوزوي پرداخت به معنويت، مدتي همبهادامه داد و به جهت احساس نياز 

 علمي و ديني داشت و بيشتر اوقات ي كتابهاي ي فراواني به مطالعه در ضمن ايشان علاقه
 500اي با حدود  كرد، به طوري كه اين علاقه سبب شد كتابخانه خود را صرف مطالعه مي

 . جلد كتاب گردآوري نمايد
از آنجا كه  ، در دوران انقلاب . ايمان خود پرداختتقويت  و باطنتطهير به حوزهدر 

 رژيم و بردن  بر ضدها و تظاهرات يي به شركت در راهپيماشهاي ، فعاليت  كمي داشتسن
 .دبو محدودن ابراي مجروح... ملحفه، دارو و

 در ايشان.  باطل شدبا حق  نبردهاي از طريق سپاه عازم جبهه،با شروع جنگ تحميلي
به مبارزه با دشمن  مريوان و پاوه ، سنندج، مهاباد،سردشتاز جمله  مناطق غرب كشور

 در ؛ همچنين،بود»  شهداي هتيپ ويژ« υردان امام حسينفرماندهي گش  و مسئوليتپرداخت
 . شركت داشتنيز هاي چريكي و نامنظم  جنگ

 ي ه اصابت گلولبر اثر سردشت مهاباد ي ه در منطق15/1/1363سرانجام در تاريخ 
 . رسيداش به فيض عظيم شهادت به سر و سينهتيرانداز دشمن مستقيم تك

همان ي و همچنين خيلي م با محبت،شجاعو، ر گشادهايشان ؛هاي اخلاقي ويژگي
 .نواز بود



 

 
بار همراه چند تن از دوستانش به منزل آمده   يك؛اي به نقل از مادرشهيدخاطره

 ، خوب كه دقت كردم.آيد از اتاق مجاور سر و صدا ميشنيدم ،موقع نماز كه شد. بود
شد و خواستند پشت سر مصطفي نماز بخوانند و او مانع مي كه دوستانش ميمتوجه شدم

 .كردندگذاشتند و شوخي ميها مدام سر به سر او مي آن
 همين كه او به نماز ؛كمي صبر كردند، به هر حال. از آنها اصرار و از او امتناع،خلاصه

و اخلاص  ، تقواي هاين نشان.  آنها سريع پشت او قامت بستند و به نماز ايستادند،ايستاد
 . عرفاني شهيد بودي هروحي

 

 بيداري ابدي
توان تصور كرد كه انسان راه اسلام را برود ولي  چگونه مي. راه اسلام دردسر دارد

آيا مفري هست؟ اگر بخواهي شهيد . دردسر و سختي و مصيبتي نبيند؟ غير ممكن است
هست كه از غمت آيا كسي . رود شوي، كه به غير آن اميدي به بخشايش گناهانت نمي

اما آيا غير . شوند اي نيز درگير مصائب مي جگر نسوزاند؟ در هر صورت با مصيبت تو، عده
، راهي پيموده شده است؟ رزمندگان ما خستگي  از رنج و بدبختي دائمي و بدون وقفه

آيا به رنج و سختي و فشار مصائب تسليم شدند؟ يا مقابله كردند و . ناپذير به پيش رفتند
  ناپذير و نستوه به پيش رفتند؟شكست

 

 آزاده مردان چون به جان پيمان سپردند
 .ماندند بر پيــمان خود، تا جان سپردند     



 

رداينگونه بودند مردان م 
بـه طـرف اتـاق      . ديدم  بايست فرمانده  را مي      ي مهمات براي عمليات، حتماً مي       براي تهيه 

گرچـه  : يكـي از برادرهـا گفـت      .  خـودش نبـود    امـا . درِ اتاق باز بـود    . فرمانده حركت كردم  
درست حـدس   . ها رفتيم   به طرف دستشويي  . كنم بدانم كجاست    مطمئن نيستم، ولي فكر مي    

آن بـرادر دويـد     . داغ شـدم  . كـرد   ها را نظافت مـي      زده بود حاجي سطل به دست، دستشويي      
 : فـت او يك قدم عقـب كشـيد و همينطـور كـه مشـغول كـار بـود گ                  . جلو تا سطل را بگيرد    

ي   شـود و در بقيـه       يادت باشد، فرمانده در موقع جنگ، بـرادر بزرگتـر همـه محسـوب مـي               « 
 »مواقع، كوچكترين آنها

 
 
 
 

 »سخن عشق « 
 

 عـشـق يعنــي خون لالـه بر چمن   عـشـق يعنـي با گُلـي گـفتـن سخـن 
 عـشــق يعنــي آب بــر آذر زدن   عـشـق يعنـي شـعـله بـر خـرمن زدن

 عشــق يـعنـي عالمـي راز و نيــاز   يعنـي يـك تَيمـم، يـك نـمازعـشق 
 عشق يعني همچو يوسف قعر چاه  پا به راه) ص(عـشق يعني چون محمد

 عشق يعنـي همچو من شيدا شدن  عـشــق يعنــي قطـره و دريـا شــدن
 عشق يعنــي بهتــرين حسـن ختام   شــعر ناتمـام عـشــق يعنــي قطعــه

 
 
 
 


